
دوران امــوی اســت.7 همایــی بــر ایــن امــر 
تأکید می‌کند کــه نهضت شــعوبیه تأثیرات 
گســترده و وســیعی در جهان اســام ایجاد 
کرد؛ به‌طــوری که »تمــام شــئون اجتماعی 
و سیاســی و فکــری و ادبی عرب و اســام را 
تغییر داد« و بــه جهت وســعت این نهضت 
جمــع بســیاری از اهــل علــم و سیاســت به 
جرگۀ شــعوبیان پیوســتند.8 وی مجدداً بر 
گســتردگی و همه‌گیری شــعوبیه در تمدن 

اسلامی تصریح می‌کند و می‌نویسد: 
و در دفتر تمدن اسلامی صفحه‌ای 
بل ســطری نیســت کــه عبارتی از 
نمونه عقاید شعوبیه در آن نگاشته 
نشــده باشــد و عقایــد و آداب این 
جزئیــات  در  به‌طــوری  طایفــه 
تمدن عرب و اســام نفــوذ کرده و 
با یکدیگر آمیخته شــده اســت که 
محققان و دانشــمندان از کشــف 

حقایق عاجز مانده‌اند.9 
نوشــته‌های همایی بــر بســیاری از محققان 
ایرانــی مانند ممتحن و زرین‌کــوب که بعدها 
دربارۀ شعوبیه پژوهش کردند، مؤثر واقع شد.
ممتحــن بــه راه همایــی رفته و ســعی در 
گســترش و تعمیق ایــده همایــی دارد. او از 
یک »جنبش ملــی« در برابر خلافت اموی و 
عباسی ســخن می‌گوید و آغاز آن را در دورۀ 
اموی، به‌ویژه با اشــعار »اســماعیل بن یسار 
نســائی« تاریخ‌گذاری کرده و دورۀ نخســت 
عباســی را دورۀ اوج ایــن نهضــت قلمــداد 
می‌کند.10 وی برای توضیــح مقصود خود، از 
»احزاب« ســه‌گانه در قرن نخســت هجری 
ســخن به میــان مــی‌آورد: »حــزب عربی«، 
»حزب مساوات« و »حزب شعوبی«. به‌زعم 
ممتحن دو حزب »مســاوات« و »شــعوبی« 
در واکنــش بــه تفکر حــزب عربــی مبنی بر 
»تفضیــل عرب بر تمــام ملل و اقــوام عالم« 
پدید آمد؛ بــا این تفاوت که حزب مســاوات 
قائل بــه برتری‌نداشــتن عرب بــر غیرعرب 
و برقــراری مســاوات میــان اقــوام بــود؛ اما 
حزب شعوبی از برتری عجم بر عرب سخن 

می‌راند.11 
ظاهــراً ممتحــن دو تفکــر مســاواتی و 
شــعوبی را یکســان پنداشــته و شــعوبیه را 
تحولی از تفکر مساواتی می‌انگارد: »شعوبیه 
در مرحلــه نخســت در دوره امــوی قائــل به 
مســاوات میان عــرب و غیرعرب بــود اما با 
آغاز دوره عباسی و در مرحله دیگری، قائل 
به تفاخر عجــم بر عــرب و دشــمنی با عرب 
و هــر آنچه منتســب به عــرب اســت )حتی 

دین اســام(، شــد.«12 امــا ممتحــن در پی 
مرحلۀ اخیر روشــن نمی‌ســازد کــه چگونه 
همۀ شاعران و مشــاهیر شعوبی‌مسلک به 
زبــان عربی که منتســب بــه عربان اســت، 
شــعر ســروده و با عربان تخاطب می‌کنند. 
ممتحن شعوبیه را دارای تأثیرات گسترده‌ای 
در قــرون میانــی اســام دانســته و حتــی 
نهضتی‌های سیاسی ایرانیانی مانند مازیار، 
بابــک و افشــین و تأســیس حکومت‌هــای 
مستقل ایرانی در قرن سوم هجری را یکی از 
پیامدهای شعوبیه به شمار آورده است. وی 
به‌صراحت معتقد اســت »مســلک شعوبیه 
تأثیــر بزرگی در اوضاع سیاســی و اجتماعی 

عصر عباسیان داشت«13 
نگاه زرین‌کــوب به شــعوبیه نیز نــه عیناً 
اما تــا حــد قابل‌توجهــی نزدیک بــه رویکرد 
همایــی و ممتحن اســت؛ به‌طــوری که وی 
دربارۀ پژوهش‌های مفید مربوط به شعوبیه 
بــه نوشــته‌های همایــی اشــاره می‌کنــد.14 
زرین‌کوب نیــز به‌ماننــد ممتحــن میان دو 
گروه »اهل تسویه« و »شعوبیه« تمایز گذارده 
و مدعای نخســتین شــعوبیه را تساوی همه 
اقوام و برتری‌نداشتن عرب بر عجم می‌داند؛ 
اما معتقد اســت به‌تدریج گروهــی از موالی 
»پرجوش و خــروش« این تفکر را دســتاویز 
خود قــرار داده و ادعای مســاوات را به آموزۀ 
پستی عرب و طعن و دشــمنی با اقوام عرب 
بدل کردند.15 زرین‌کــوب هم‌چون همایی 
و ممتحن، دایرۀ تأثیرات شعوبیه را منحصر 
به محافل ادبی و ادارات دیوانی ندانســته و 
معتقد است »این حس شعوبی از بین نرفت 
و چندی بعد در سرکشی‌های امرای دیلم و 

طبرستان جلوه آن آشکار شد«.16 
 

گروه دوم
ریچارد نلســون فــرای17 برخــاف محققان 
گروه نخســت، شــعوبیه را صرفاً »جنبشــی 
ادبــی و علمــی در پایان ســده دوم و ســده 
ســوم هجری« قلمداد کرده که در بســتری 
نخبگانــی، در بغــداد آن روزگار بــه وقــوع 
پیوســت و در نهایــت تأثیــر چندانــی در 
میان تــودۀ مردم برجــای نگذاشــت. فرای 
ماهیت شــعوبیه را نهایتــاً منازعــۀ دو گروه 
از »دانشــمندان عربــی‌دان« قلمــداد کرده 
اســت: گروهی با خاســتگاه دیوانی و اداری 
و در هواخواهی فرهنگ ایرانی، و گروه دیگر 
بــا خاســتگاه ادبــی و مدرســی در حمایــت 
از عنصــر عــرب. بــه همیــن خاطر فــرای در 
تحــولات عصــر عباســی، ســهم چندانی به 

ســالیان گذشــته محل اختــاف و کنکاش 
محققان ایــن حوزه بوده اســت. اما با توجه 
بــه درهم‌تنیدگــی و آمیختگــی ماهیت یک 
جریان تاریخی با تأثیرات آن در بستر زمان، 
هــر دو مقولــه همزمــان بررســی خواهنــد 
شــد؛ زیــرا تحلیل هــر کــدام از محققــان از 
تأثیرات ایــن جریان، بســته به فهــم آنان از 
ماهیت شــعوبیه اســت. با توجه به بررسی 
انجام‌شده، به علت تکثر شگرف دیدگاه‌ها 
در خصوص شــعوبیه نمی‌تــوان به‌صراحت 
از یــک تقســیم‌بندی مشــخص دربــارۀ این 
دیدگاه‌ها سخن گفت.3 هر محققی از زاویۀ 
نــگاه خــاص خــود و تحت‌تأثیــر مقتضیات 
زمانی خویش به شــعوبیه نظر کــرده و آنچه 
مورد نظر خویش بوده، از شعوبیه صید کرده 
است.  با لحاظ همۀ این تکثرها و اختلافات 
و بــا عنایت بــه پژوهش‌های شناخته‌شــده 
در ایــن حــوزه، می‌توان از ســه گــروه کلی با 
ســه رویکرد متفاوت به جریان شــعوبیه نام 
برد: جریان نخست شــامل محققانی است 
که شــعوبیه را نهضتــی برخاســته از موالی و 
در راستای بخشــی از مبارزات ملی و هویتی 
ایرانیان جهت رفع ســلطۀ عرب‌ها دانســته 
و تأثیــرات ایــن جنبــش را دیرپا و گســترده 
می‌دانند. در برابر این تفسیر، جریان دومی 
از محققان وجود دارند که شعوبیه را جریانی 
فرعی و محــدود به نخبگان ادبــی و دیوانی 
دانســته که بیش از حــد دربارۀ آنــان اغراق 
شده اســت و تأثیرات ‌چندان قابل‌توجهی 
در بســتر فرهنگــی و علمی تمدن اســامی 
نداشــتند. جریان ســوم نیز به کشاکش دو 
گروه قبــل، ورود نکرده و بــا تمرکز بر دوگان 
مسلمان‌-زردشتی در چارچوبی بین‌الادیانی 

شعوبیه را بررسی کرده ‌است.

 
گروه نخست

همایــی، شــعوبیه را بزرگ‌تریــن نهضــت 
ایرانیــان می‌دانــد که بــر »دولت و ســیادت 
عرب« فائق آمد و کار ناتمام نهضت ابومسلم 
را در ایــن زمینه تکمیــل کرد.4 او شــعوبیه را 
مرحله‌ای از مراحل و صورتــی از صوَر مبارزه 
ایرانیان علیه »شــجرۀ ظلــم« خلفای عرب 
به‌ویــژه امویــان5 قلمــداد کــرده و توضیــح 
می‌دهــد این نهضــت در آغــاز وجهــۀ ادبی 
داشته و ســپس به تحرک سیاســی گرویده 
اســت.6 همایی در سراســر کتاب شــعوبیه 
روشــن ســاخته کــه شــعوبیه و به‌طــور کلی 
مبارزه با عرب‌ها، برآمده از موالی ظلم‌دیدۀ 
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